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]بی‌نظمیِ ســهل‌انگارانه‌ای در آنجا حکم‌فرماســت. دسته‌های  	
گل، کتــاب، بروشــور و نامــه روی هــم افتــاده انــد. عکــس و 
اعلامیه، این‌سو و آن‌سو با پونز، به دیوار آویخته شده است.
دو آینــه دیوارهــا را مزیـّـن کرده‌انــد، آینــه‌ای‏ کوچــک کــه  	
چراغانــی شــده روی میــز آرایــش و آینــه‌ای دیگــر، بلنــد و 
طویــل کــه به بازیگر اجازه می‏دهد خودش را تمام‌قد در آن 

ورانداز کند.
در میــانِ ایــن جایگاه که خروجی‌اش به راهروِ پشــت صحنه  	
می‏رســد، دوریس1، طــراح لباس، در آمدورفت اســت؛ پنجاه 
ســاله با اندام نه‌چندان موزونی که طی ســال‌ها وزن اضافه 

پشت صحنه
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کــرده اســت. او تکه‌هــای لباســی را بــه تــن مانکــنِ چوبــی 
می‏پوشاند، سپس گل‌ها را مرتب می‏کند.

لــدا2، بازیگــر سرشــناس، داخل می‏شــود؛ خیلــی زیبا، خیلی  	
آشفته، خیلی بی‌تاب و به‌غایت عصبی.[

آلکــس3، فکــرش رو بکــن... ]متوجــه عــدم حضــور  لدا	
آلکــس می‌شــود.[ آلکس؟ آلکس؟ ]به‌ســوی طــراح لباس 

برمی‏گردد.[ یعنی چی؟ آلکس هنوز نیومده؟
	 نه. دوریس

حماقت محضه. چه‌کار می‏کنه؟ لدا	
	 اوه، پرده تا چهل دقیقة دیگه بالا نمی‌ره. دوریس

	 افتتاحیه! مثلًا امشــب، افتتاحیه است! شروع اون در  لدا
نقش مردم‌گریز4  و من در نقش سلیمِن5... از کلة سحر 
شروع کردم به داد و بیداد کردن و پا به زمین کوبیدن! 
وقتی پسرم رو چنگ زدم، شوهرم من رو انداخت تو 
ماشین و پیاده‌ام کرد جلو تئاتر. از غروب دارم تو لژم 
با ســگ‌هام دورِ خودم می‏چرخم. ولی انگار آلکس 

ترسی نداره...
]از موضع قدرت:[ تو ســال‌های اخیر، هیچ‌وقت آلکس  دوریس	

رو نگران ندیدم. اون می‏دونه مردم دوستش دارند.
	 اتفاقــاً... ناامید کردن تماشــاگرهای عام وقتی منتظر  لدا
چیز فوق‌العاده‌ای هستند، آسونه. من می‏دونم مشکل 
چیه: این برچســبِ خوش‌پوشــی که بهم چسبوندند 
دیگه این اجازه رو نمی‌ده بدون ترس و لرز حتی یک 
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پیرهن بپوشم. اگه آرایشم ســاده باشه مردم ناراحت 
می‌شن، خیال می‏کنند دارم نادیده‌شون می‌گیرم. نتیجه 
این‏کــه‏: من محکومم نان باگتــم رو هم با لباس‌های 
اجــق وجق بخرم و از پنــج بعدازظهر با این ریخت 

این‌ور و اون‌ور برم.
	 شما مجبور نیستید مدام مردم رو راضی نگه دارید... دوریس

راضی نگه‌داشــتن مردم راه امرار معاشِ منه. هرکسی  لدا	
این شانس رو نداره که هیکل بدقواره داشته باشه.

]دوریــس کنایــه را درمی‌یابــد امــا نمی‌توانــد تلافــی کنــد. 	
ژوزفین6 دختر 20 سالة الکس وارد لژ می‌شود.[
]با خوشحالی می‏پراند:[ گندش بزنند7، بابا! ژوزفین 	

عزیزم، بابات اینجا نیست. لدا	
	  اهَ، حیف... چندتا چیز داشــتم براش تعریف کنم...  ژوزفین

عصر بخیر لدا و گندش بزنند.
]لدا، طبق رسوم لبخند می‏زند و جواب نمی‌دهد.[ 	

	 گندش بزنن، دوریس. ژوزفین
]دوریس اخم می‏کند.[ 	

	 عاشق شب‌های افتتاحیه‌ام. بدون محدودیت گندش  ژوزفین
بزنند و گه رو نثارِ همه می‏کنم و مردم لبخند تحویلم 
می‏دن. خیلی باحاله. ]رو به لدا:[ لدا، تو خیابون آقایی 

ازم خواست این رو بدم به شما...
]لــدا کارت ویزیــت را می‏گیــرد و ســریع بحــث را عــوض  	

می‏کند تا ترسش را مهم جلوه دهد.[
خدای من... اضطرابم داره بیشــتر می‌شــه و خفه‌ام  لدا	
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